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مذهب و سنّت، اساس عقايد صوفيانه ابومنصور اصفهاني
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TASAVVUFİ İNANÇLARI)
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 Abstract: Abu Mansur Isfahani was one of unknown Sufis in the 
late fourth century and the early fifth century. He is the creator of a new 
point in the Sufism which did not continue and except three Hanbali 
Sufis: Khwaja Abdullah Ansari, Ahmad Jami Nameqy and Abdul Qadir 
Gilani. This method that put forward by Abu Mansur Isfahani was based 
on these principles: Following The Quran and the Sunnah, Opposition to 
innovation, Opposition to theological thoughts like Comparison, analogy, 
snterpretation. When we look into his works we can see that he based his 
mystic thoughts on The Quran and the Sunnah and opposition to “jamal-
parasti” and dismantlion “sharia”. 

We need to remember that Hanbali sect is a special Sunni sect that 
emphasize on rumors (prophetic traditions), instead of comprehension 
(theology).

Key words: Abu Mansur Isfahani, Hanbali sect, Quran and Sunnah, 
Mysticism.

چكيــــده
ابومنصور اصفهاني از صوفيان ناشناخته اواخر سده چهارم و اوايل سدۀ پنجم هجري است. اين صوفي 
اصفهاني موجد جريان خاصّي در تصوّف و عرفان اسلامي – ايراني هست كه استمرار نيافت و تنها سه 
صوفي حنبلي: خواجه عبدالله انصاري، احمد جام نامقي )ژنده پيل( و عبدالقادر گيلاني اين شيوه را در تصوّف 
خويش اِعمال كردند. ابومنصور پايه گذار تصوّف مذهب حنبلي است و آن چه اساس اين تصوّف را پي مي 
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ريزد، عبارت است از: پيروي از سنّت و كتاب، مخالفت با بدعت، مخالفت با اصحاب كلام و قياس و اهل 
تشبيه ، تأويل ، تعطيل و تمثيل. با توجّه به اين اصول، ابومنصور تصوّفي بر مبناي كتاب و سنّت ارائه مي دهد 

و به تبع آن، در آثار خود بر اهميّت سنّت، مخالفت با جمال پرستي، ردّ اسقاط شريعت تأكيد مي كند.
نكته قابل ذكر درباره مذهب او اين است كه مذهب حنبلي به معني فرقه اي خاصّ در برابر ديگر فرق 
تسنّن نيست، بلكه به منزله ترجيح منقولات )احاديث نبوي( بر معقولات )متكلّمان، قدريّه و ...( است.

واژگان كليدي : ابومنصور اصفهاني ، مذهب حنبلي ، كتاب و سنّت ، تصوّف و عرفان.

مقدمّه
ابومنصور مَعمَر بن احمد بن محمد بن زياد اصفهاني از صوفيان گمنام سده چهارم و اوايل سدۀ پنجم هجري است كه در 
اصفهان متولّد شد و زيست و از دنيا رفت )418- 335 يا 339 هـ .ق(. وي علاوه بر اين كه يك صوفي بود، محدّث و فقيه 
حنبلي مذهب نيز بود و تأكيد خاصّي بر مذهب و سنّت داشت؛ به طوري كه تمام عقايد و باورهاي صوفيانه وي در سایۀاين 
مهمّ قرار گرفت. با اين كه ابومنصور آثار قابل ملاحظه اي در تصوّف به جاي گذاشته، امّا در تاريخ تصوّف مورد كم توجّهي 

قرار گرفته است. اين امر دلايل چندي دارد كه بدانها پرداخته خواهد شد.
ابومنصور اصفهاني دو ويژگی عمده د ارد: يكي اين كه نوع نگاه اين صوفي اصفهاني به تصوّف، حاصل تكرار اقوال پيشينيان 
نيست، بلكه وي از اين جهت كه همواره به ابراز ديدگاهها و برداشت هاي شخصي خويش از مباحث تصوّف پرداخته، ممتاز 
و جدا از صوفيان خراساني بوده است. به عنوان نمونه كافي است به رساله » ذكر معاني تصوّف » وي نگاهي بيندازيم. وي 
چنان ذهن خلّاق و نوآوري دارد كه در رساله مذكور، چندين صفحه راجع به معاني تصوّف سخن گفته است، بي آن كه اين 
تعاريف نقل عقايد پيشينيان در مورد تصوّف باشد. او معتقد است كه هر كس از زاويه ديد خود تصوّف را تعريف مي كند و 
دليل تعدّد برداشتها و تعاريف تصوّف نيز همین است1. وي كساني را كه در اين مورد اظهار عقيده كرده اند، به چند گروه تقسيم 

مي كند و مي گويد:
فمنهم من أخبر عن رسم التصوف و منهم من أخبر عن آدابه و منهم من أخبر عن حقيقته و منهم من أخبر عن وجوده 

و آثاره2.
ابومنصور سعی می کند با در نظر گرفتن اين جوانب، تعريف هايي از تصوّف به دست دهد. به همین دليل در اين اثر، در 
دو بخش نثر و نظم، بر اساس ترتيب حروف معجم آغاز هر عبارت و بيت، به شرح معاني مختلف تصوّف مي پردازد، امّا چنان 
كه گفته شد، بر خلاف صوفيان ديگر فقط به نقل اقوال پيشينيان اكتفا نمي كند، بلكه ابتكارات و ابداعاتي هم از او ديده مي 

شود. به همین دليل است كه گفته مي شود او در تاريخ تصوّف ايران يك نويسنده صاحب فكر است3. 
نكته ديگر اين است كه آثاري كه از ابومنصور اصفهاني به جاي مانده، همگي به زبان عربي به نگارش درآمده است. مي 
دانيم كه صاحب بن عبّاد با اينکه اصلًا اصفهاني بود، در رواج زبان و ادب عربي تعصّب خاصّی داشت4.و نفوذ او در کثرت 
تأليفات عربی در قلمرو وزارتش مؤثر بود. به اين سبب تأليف آثار دانشمندان و عالمان اصفهاني به زبان فارسي، در مقايسه با 

خراسان، ديرتر آغاز شد.

1. اصفهاني، ابومنصور: ذكر معاني التصوّف، ص46
2 . همان، صص7-46

3 . پورجوادي، نصرالله: دو اثر كوتاه از ابومنصور اصفهاني، ص24 )مقدّمه مصحح(
4 . كسايي، نورالله: اصفهان در روزگار آل بويه و سلجوقيان، ص181
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ابومنصور اصفهاني و مشايخ ديگر تصوّف
ابومنصور دو ويژگي بارز دارد كه او را از صوفيان ديگر جدا مي كند: اوّل اين كه اصفهاني است و تلقّی او از تصوّف 
او با تلقّی مشايخ خراسان متفاوت است؛ دوم اين كه بر خلاف اغلب صوفيان خراسان كه شافعي مذهب بودند، وي حنبلي 
مذهب است. ابومنصور با صوفياني چون ابونصر سراّج طوسي )ف 378 هـ .ق(، ابوبكر كلاباذي )ف 380 يا 390 هـ . 

ق(، ابوعبدالرحمن سلمي نيشابوري )ف 412 هـ .ق( و ابونعيم اصفهاني )ف 430 هـ .ق( معاصر بود5.
ولي هيچ يك از آنان، به ويژه ابونعيم اصفهاني كه همشهري ابومنصور نيز بود، در آثار خود نامي از او نبرده اند. مشايخي كه 
از اين صوفي اصفهاني، يادي در آثار خود كرده اند، يكي خواجه عبدالله انصاري )481- 395 هـ . ق( است كه در طبقات 
الصوفيّه از ابومنصور ذكري به ميان آورده است و ديگر علي بن عثمان هجويري )470 – 421 هـ . ق( است كه در كشف 
المحجوب به يكي از آثار ابومنصور اشاره كرده است 6 و بعدها، عبدالرحمن جامي )898 – 817 هـ . ق( نيز در نفحات الانس 

خويش از ابومنصور اسم برده است7. 
ممكن است مشايخ بزرگ معاصر وي و بعد از وي، به دليل مذهب خاصّ او يا به دليل محيطي كه در آن زندگي مي كرد، 
يعني محيطي دور از حال و هواي خراسان، او را ناديده انگاشته باشند. زيرا يادکردِ دو شيخ خراسانی از ابومنصور ، نشان می 
دهد كه وي در ميان صوفيان خراسان شناخته شده بود و بعيد به نظر مي رسد كه از وجود چنین شيخي در اصفهان بي اطّلاع 
بوده باشند8. از طرف ديگر، ابومنصور نيز نسبت به مشايخ خراسان رغبتي نشان نداده است و اشارات او در برخي از آثارش به 
مشايخي كه در تصوّف از آنان پيروي مي كرده است، اين مطلب را به روشني بيان مي كند. اين مسئله ممکن است نشانه اختلاف 

نظر ابومنصور با صوفيان خراسان و دليل تفاوت تلقّی او از تصوّف با تصوّف متداول در خراسان باشد9. 
ابومنصور اصفهاني، ابو عبدالله البنّاء و علي بن سهل را از مشايخ اصفهان؛ و جنيد، ابوسعيد خراّز، ابراهيم خواّص و نوري 
را نيز از مشايخ بغداد؛ و ابوحفص عمر بن سلمه نيشابوري، ابوعثمان حيري، سهل تستري و ذوالنّون مصري را هم از مناطق 
ديگر به عنوان استادان خود در تصوّف معرفي مي كند10. در كتاب " المناهج" نيز، از مقتدايان نام مي برد كه منحصر به صوفيان 
نيستند، بلكه فهرست طولانی او پس از رسول گرامي اسلام )ص(، خلفاي اربعه و صحابه ايشان، تابعین و اصحاب ديگري از 
شام و حجاز و مصر و خراسان و اصفهان و مدينه را كه پيرو سنّت رسول خدا )ص( هستند، در بر مي گيرد11. در اين فهرست 

5  . پورجوادي، نصرالله: ابومنصور اصفهاني صوفي حنبلي، ص3
6  . "اما اشارات اندر مرقعه بسيار گفته اند: شيخ ]ابومنصور[ معمر اصفهاني اندر اين كتابي ساخته است، و عوامّ متصوّفه را اندر آن غلوّي بسيار است." )هجويري، علي 

بن عثمان: كشف المحجوب، ص75(
7  . علاوه بر نفحات الانس جامي، در كتاب » سير السلف » از مؤلّفي به نام ابوالقاسم اسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي )535 – 457 هـ . ق(، محدّث و مفسّر 
اصفهاني، درباره ابومنصور اصفهاني و نيز اقوال وي درباره چند تن از مشايخ اصفهان نيز مطالبي يافت مي شود. وي درباره ابومنصور چنین آورده است: " ذكر ابي منصور 
معمر بن احمد بن زياد التميمي رحمه الله: كان أوحد عصره في سلوك طريقه أهل التصوّف و عماره الوقت و كثره الاجتهاد و العباده، له تصانيف في علوم القوم، ختم طريقه 
التصوف به، كما ختم بابي عبدالله بن منده الاتقان و الحفظ و التشدد في السّنه." )پورجوادي، نصرالله: گزارشهاي ابومنصور اصفهاني در سيرالسلف و نفحات الانس، 

ص7(. براي آگاهي بيشتر به منبع مذكور مراجعه كنيد.
8 . با توجّه به اظهارات خواجه عبدالله انصاري در طبقات الصوفيه، فردي به نام شيخ احمد كوفاني، شيخ ابومنصور را به خراسانيان معرّفي مي كند، ر.ك: دائره المعارف بزرگ 

 tebyan.net .اسلامي، سايت
9  . يك نمونه از اين تفاوت ها را در كتاب " ادب الملوك " وي مي بينيم. اين كتاب، مانند اللّمع، التّعرف و رساله قشيريّه، كتابي جامع در تصوّف هست، امّا هم به لحاظ 
صورت و هم به لحاظ محتوا با كتاب هاي صوفيان خراسان فرق مي كند. كتاب هاي جامع خراسانيان با شرح عقايد كلامي شروع مي شود )به ويژه التّعرف(، امّا ادب 

الملوك با بحث از مقامات و منازل آغاز مي گردد. در اين باره، ر.ك: پورجوادي، نصرالله: دو اثر كهن در سماع )از ابوعبدالرحمن سلمي و ابومنصور اصفهاني(، ص32
10 . اصفهاني، ابومنصور: المنهاج و المسائل و الوصيه، ص41

11 . اصفهاني، ابومنصور: المناهج، صص19-17
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اسم صوفياني چون حسن بصري، عثمان ثوري، عبدالله بن مبارك، فضيل بن عياض و سفيان بن عيينه نيز ديده می شود. 
ابومنصور اصفهاني، اسامي مشايخ را با در نظر گرفتن منطقه جغرافيايي محل سکونت آنها ازهم متمايز مي كند. مي توان اين 
احتمال را در نظر داشت كه او در اين امر تعمّد داشته است. وي در كتاب " المنهاج و المسائل و الوصيه" در ذكر اسامي مشايخ 
تصوّف، از صوفيان اصفهاني شروع مي كند كه سر سلسله آنها محمد بن يوسف البنّاء است و پس از ذكر مشايخ اصفهان، از 
مشايخ بغداد ياد مي كند كه در رأس آنها جنيد، رئيس مكتب بغداد قرار دارد و صوفياني كه از ياران و معتقدان جنيد از اهل بغداد 
هستند، به دنبال او قرار می گيرند. از مشايخ خراسان تنها از دو تن صوفي نيشابوري اسم مي برد و از ذكر كلمه " أصحابهما" 

يا " أصحابهم" كه در مورد مشايخ بغداد و اصفهان به كار برده بود، صرف نظر مي كند. از اين مطلب بر
می آيد كه ابومنصور پيرو مكتب خراسان نبود و از آنجا كه جنيد و پيروان او همگي اهل صحو هستند، بي شك ابومنصور 

نيز صوفي اهل صحو است، چنان كه در بررسي عقايد صوفيانه وي نيز اين امر مشاهده خواهد شد. 
ابومنصور در انتخاب مرشدان خويش، معيارهاي خاصّي را در نظر دارد و مشايخ مذكور هم، به دليل دارا بودن اين معيارها، 

انتخاب شده اند. او معيار مورد نظرش را در رساله " المنهاج و المسائل و الوصيه" چنین بيان مي كند:
كلّهم رحمه الله عليهم هم الذين اجتمعوا علي مذاهب الأثر و الحديث في

الظاهر و صنّفوا كتب السّنن و هجروا المبتدعه12. 
در رساله " المناهج" نيز، دقيقاً همین موارد را ذكر مي كند و مي گويد كه اين مشايخ در سنّت، كتاب نوشته اند و " هجران 
أهل البدعه و الضلاله، و الانكار علي اصحاب الكلام و القياس و الجدال و النظر"13 از خصوصيّات ديگر آنان است. در 
مجموع، معيارهاي وي در گزينش مشايخ مورد تأييد او، كه اساس تصوّفش را نيز تشكيل مي دهد، در اين موارد خلاصه مي 

شود:
همه مشايخ مورد نظر ابومنصور اصفهاني، پيرو و مجري سنّت هستند و كتاب هايي در اين زمينه تأليف كرده اند.

از بدعت دوري مي كنند و با آن مخالفت مي ورزند. با اصحاب كلام و قياس و جدل، مخالف هستند.
 در مورد صفات خداوند، قائل به تأويل ، تشبيه ، تعطيل و تمثيل نيستند14. 

با عنايت به اين موضوع كه ابومنصور اصفهاني، پيرو مكتب بغداد است، مي توان گفت كه از اين نظر به ابن خفيف شيرازي 
)371 – 269 هـ . ق( و روزبهان بقلي شيرازي )606 – 522 هـ . ق( - كه هر دو از صوفيان شيراز بودند و از مكتب 
بغداد پيروي مي كردند – شباهت دارد. وجه اشتراك اين سه صوفي آن است كه هم از محيط خراسان دور بودند و هم از پيروان 
مكتب بغداد بودند و مهمّ تر اين كه تصوّف آنان – بر خلاف صوفيان خراسان – در تاريخ تصوّف استمرار نيافت. اين مطلب 
بدان معنا نيست كه تمام صوفيان غير خراساني، پيرو مكتب بغدادند، به عنوان نمونه، عین القضات همداني )525 – 492 هـ 
.ق( كه يك صوفي خارج از محيط خراسان بود، پيرو مكتب صوفيان خراسان و به ويژه احمد غزاّلي )ف. 520 هـ . ق( هست. 
از اين مطالب مي توان به اين نكته پي برد كه صوفيان خراسان و اصفهان در عقايد صوفيانه، اختلاف نظر دارند و اين يكي از 

دلايل كم توجّهي صوفيان خراسان به ابومنصور بود كه پيش از اين نيز به اين مطلب اشاره شد1515.
يكي ديگر از عوامل فراموشي ابومنصور اصفهاني اين است كه بعد از وي، اين شيوه رواج نمي يابد، امّا صوفيان خراساني، 
در تصوّف ايراني تأثير دراز مدّتي داشتند. هر چند ابومنصور نيز تا زمان ابن عربي، بر تعاليم و آموزه هاي صوفيان تأثير گذاشت 

12 . اصفهاني، ابومنصور: المنهاج و المسائل و الوصيه،  ص41
13 . اصفهاني، ابومنصور: المناهج، صص19-18

14 . مقصود صفات خداوند در احاديثي مانند اين حديث است: »يدُ الله علي رأس المؤذّنین » )اصفهاني، ابومنصور: المناهج، ص19(
15 .چنان كه ذكر شد، از مشايخ خراسان، خواجه عبدالله انصاري نسبت به ابومنصور اصفهاني ارادت داشته و ممكن است علّت اين امر، حنبلي بودن اين دو صوفي باشد، 

در حالي كه قشيري كه يك شافعي متعصّب بود، اسمي از ابومنصور در آثار خود نمي برد
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و اين اثر گذاري، كمتر شناخته شده است، امّا به عمق تأثير مكتب خراسان نبود1616.
در ميان مشايخي كه ابومنصور در آثار خود آنان را معرّفي كرده است، يوسف البنّاء كه صوفي اصفهاني بود، جايگاه خاصّي 
در شكل گيري تفكّرات و نگرش صوفيانه ابومنصور اصفهاني داشته است. ابومنصور كه بین سنّت و تصوّف پيوند ريشه داري 

ایجاد كرد، در اين مقوله از استاد خويش تأثير پذيرفته بود، چنان كه مي گويد: 
فامّا مذهب السّنه مع التصوف، فاخذنا عن أبي عبدالله محمّد بن يوسف البنّاء

الصّوفي رحمه الله عليه في كتاب السّنه، روي عنه17.
از اين مطلب هم چنین به دست مي آيد كه تأثير تصوّف و صوفيان اصفهاني بر ابومنصور عميق تر و بيشتر از تصوّف 
بغداد بوده است و بدون ترديد، تصوّفي كه در اصفهان رايج بود، با تصوّف خراسان تفاوت داشت. با مقايسه آثار صوفيانه 

ابومنصور با آثار صوفيان معاصر خراساني او، اين سخن به وضوح دانسته مي شود.

عقايد صوفيانه ابومنصور اصفهاني
حنبلي بودن ويژگي ممتاز ابومنصور محسوب می شود. اصفهان تا مدّت هاي مديدي، يكي از پايگاه هاي مهمّ حنبليان 
بود. در مقابل، مذهب شافعي ديرتر از مذهب حنبلي در اصفهان رواج مي يابد و شافعيان از اواخر سده چهارم هجري، پيرواني 
پيدا مي كنند. بنابراين، تا اواخر سده چهارم، اكثريّت با حنبلي مذهبان بود و بعد حنفيه 18 و ابومنصور هم يكي از حنبليان 
متعصّب اصفهان بود كه بر مذهب خويش تأكيد فراوان داشت و تصوّف را جز سنّت نمي دانست. نكته مهمّي كه بايد در اينجا 
بدان اشاره شود، آن است كه حنبلي بودن در زمان ابومنصور به معني پيروي از كتاب و سنّت است نه به معني پيروان فرقه اي 
خاصّ از فرقه هاي اهل سنّت كه بعدها ظهور يافت. در دوران بعد از ابومنصور، حنبلي فرقه اي در برابر فرقي چون شافعي و 
حنفي بود19. به عبارتي ديگر، حنبلي در روزگار ابومنصور اصفهاني، فرقه اي شخصي نبود، بلكه مفهوم يك مذهب را داشت 
كه در مقابل متكلّمان )اشعري و معتزله( و اصحاب قياس و جدل قرار داشت. در دوران بعد، اگر صوفيه از مذهب شافعي يا 
حنفي سخن گفتند و بدان پايبند بودند، مذهب در معني خاصّ آن بود نه به معني مذهب و سنّت به عنوان ترجيح منقولات بر 
معقولات. از آن زمان اختلاف مذاهب بین صوفيه شروع مي شود و اختلاف در طريقه هاي صوفيانه نيز به تبع آن به وجود مي 
آيد. خواجه عبدالله انصاري، احمد جام )536 – 440 هـ . ق( و شيخ عبدالقادر گيلاني )561 – 470 يا 471 هـ . ق( 

نيز بر مذهب و كتاب و سنّت تأكيد دارند و همان رويّه اي را ادامه مي دهند كه ابومنصور سكّان دار آن بود20.
 اهل حديث، نخستین بار مذهب تسنّن را به وجود آوردند تا در برابر قدريّه، جهميّه و مرجئه به مخالفت بايستند و براي 
تحقّق اين مطلب كتاب ها نوشتند و در اين ميان احمد بن حنبل نقشي برجسته داشت21. ابومنصور اين مطلب را مكررّ در آثار 
خود خاطرنشان مي كند. آنجا كه اسامي مشايخ و صوفيان مورد قبول خود را ذكر مي كند، آنان را اهل حديث و سنّت مي 

نامد و چنین اظهار نظر مي كند:
فكلّ هؤلاء سُرجُ الدّين و ائمّه السنه و اولوالأمر من العلماء قد اجتمعوا علي جمله الفصل من السّنه و جَعلُوها في كتب السّنه 

16 .از جمله اين اثر گذاري ها، مي توان به تأثير » نهج الخاص » ابومنصور اشاره كرد كه اوّلین فرهنگ مستقل اصطلاحات در تصوّف به شمار مي رود )ر.ك: مير باقري فرد، 
علي اصغر و نويسندگان ديگر: نهج الخاص فرهنگي ناشناخته، ص165( و آثاري چون صد ميدان و منازل السائرين خواجه عبدالله انصاري از توجّه به اين فرهنگ بر 

كنار نبوده است.
17 .اصفهاني، ابومنصور: پيشین، ص41

18 .كسايي، نورالله: پيشین، صص80 و 196. و نيز ر.ك: پورجوادي، نصرالله: ابومنصور اصفهاني صوفي حنبلي، ص19
19 .پورجوادي، نصرالله: پيشین، ص15

20 .همان،  صص20-19
21 .جعفريان، رسول: نقش احمد بن حنبل در تعديل مذهب اهل سنت، ص150
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و يشهد بهذا الفصل المجموع فـي لسّنّه كتاب الائمه22. 
سپس از مشايخي كه در سنّت كتاب هايي از خود به جاي گذاشته اند، نام مي برد كه در رأس آنها نام محمّد بن يوسف 
البنّاء با واژه صوفي پيوند يافته و چنان كه گذشت، اين مرد از استادان بزرگ و تأثيرگذار بر افكار عارفانه ابومنصور بوده است. 
از ابومنصور نيز رساله اي با نام " رساله السنه " به جاي مانده است23. اين كتاب ها، اعتقادنامه هاي مشايخ مذكور در رد 
بر جهميّه و قدريّه و به طور كلّي عقل مداران بود. بنابراين، هر اعتقادي كه بر خلاف عقايد اهل سنّت بود، بدعت و گمراهي 

محسوب مي شد و اين اصلي اساسي در معتقدات صوفيانه ابومنصور اصفهاني هست.
ابومنصور با متكلّمان، چه اشعري باشند و چه معتزلي، مخالف بود و اجازه نمي داد كه ميان اينان با سنّت و تصوّف پيوند 
برقرار شود. امّا مي دانيم كه شافعي مذهبان ميان كلام اشعري و تصوّف و مذهب شافعي پيوند ایجاد كردند و شايد يكي ديگر 

از دلايل اختلاف صوفيان شافعي مذهب خراسان با تصوّف حنبلي اين موضوع نيز بود.
اين شيخ اصفهاني، تمام آثار خود را بر پايه كتاب و سنّت نگاشته است. از آن ميان، كتاب" المناهج" وي، اعتقاد نامه او به 
شمار مي رود، زيرا معتقدات مذهبي خود را )مذهب حنبلي( شرح داده است. گويا وي با نگارش اين اثر مي خواسته است ثابت 
كند كه تصوّف امري جدا از كتاب و سنّت نيست. وي در ابتداي كتاب با بيان اين كه اغلب عالمان و عارفان زمان از دنيا رفته 
اند و اسلام و سنّت غريب مانده و بدعت گسترش يافته است، غرض خويش را از تأليف چنین كتابي اين گونه بازگو مي كند: 
السّنه و  المسلمین بوصيّه من  اتّباع الأهواء أحببت أن أوصي اصحابي و سائر  السّنه و كثره الحوادث و  لماّ رأيتُ غربه  و 
موعظه من الحكمه و أجمع ما كان عليه أهـل أهل الحديث و الأثر و أهل المعرفته و التصوّف من السلف المتقدّمین و البقيّه من 

المتأخرين24. 
در پايان كتاب نيز با ذكر اين مطلب كه تمام مطالب گفته شده در اين اثر، مذهب اهل سنّت و اثر هست و هر كس از 

مذهب آنان دوري كند از سنّت دوري كرده است، قصد دارد بيان كند كه تصوّف با سنّت قرين و همراه هست:
فالسّنه طريقتنا و أهل الأثر أئمّتنا، فاحيانا الله عليها و أماتنا عليها برحمته، انّه قريب مجيب25.

تمام اصولي كه بايد در تصوّف حنبلي ملحوظ نظر واقع شوند و پيش از اين بيان شد، در اين اثر آمده است: پيروي از 
سنّت، مخالفت با قدريّه و جهميّه و اهل تشبيه و تأويل و رأي و قياس و مخالفت با بدعت. همین عقايد را در بخش اوّل كتاب 
" المنهاج و المسائل و الوصيّه " نيز بيان نموده است. در اين بخش از اثر خود كه عنوان " المسائل المحدثه الواقعه في عصرنا " را بر 
آن نهاده است، درباره مسائل فقهي از ديدگاه مذهب حنبلي سخن مي گويد. باز هم در ابتداي كتاب، بر اهل بدعت و قدريّه 
و جهميّه مي تازد. سپس با طرح چند مسئله فقهي از جمله مسئله ارث و وجوب نماز جماعت، نشان مي دهد كه او فقط يك 
صوفي نيست، بلكه يك محدّث و فقيه نيز به شمار مي آيد. اكنون كه روشن شد اين صوفي چه قدر در پيوند تصوّف و شريعت 
و سنّت تلاش مي كرد، بايد پذيرفت كه امام محمّد غزاّلي )505 – 450 هـ .ق( نخستین كس از صوفيّه نيست كه شريعت و 
طريقت را با هم آشتي داده است26 ، بلكه جلوتر و قبل تر از او، ابومنصور اصفهاني در اين راه قدم گذاشته است. در بخش 
ديگر از كتاب مذكور كه " الوصيّه " نام دارد، به برادران خود چنین سفارش مي كند:  فأوصي نفسي و إخواني من المسلمین 
بتقوي الله عزوّجلّ و لزوم السنه و الجماعه، و رعايه الغربه و اختيار الوحده و تصفيه الخلوه و قلّه الصحبه و الفـرار بالدّين مـن 

شاهق إلي شاهق و من زاويه إلي زاويه، و إنّه الدين العزيز الّذي لاعوض له ...27 . 

22. اصفهاني، ابومنصور: المناهج، صص18-9. و اصفهاني، ابومنصور: المنهاج و المسائل و الوصيه، ص41
23. "رساله السنه" ابومنصور در مجله معارف، شماره نخست، سال 1369 چاپ شده است:جعفريان، رسول: پيشین، ص150

24. اصفهاني، ابومنصور: المناهج، ص12
25. همان، ص20

26. استاد سعيد نفيسي، محمّد غزاّلي را نخستین صوفي مي داند كه بین شريعت با طريقت آشتي برقرار كرده است، ر.ك: نفيسي، سعيد: سرچشمه تصوّف در ايران، ص108. 
و نيز ر.ك: پورجوادي، نصرالله: ابومنصور اصفهاني صوفي حنبلي، ص10-9

27. اصفهاني، ابومنصور: المنهاج و المسائل و الوصيه، ص35
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اين وصيّت از ديدگاه سنّت گراي او نشأت مي گيرد و تمام اين بخش از رساله اش را نيز شامل مي شود.
در مجموع،  در آثاري كه از ابومنصور در دست است28 ، كتاب و سنّت جايگاه والايي دارد و بر اين اساس است كه 
تصوّف او را تصوّفي بر مبناي سنّت و مذهب مي ناميم. تصوّف مذهبي ابومنصور با تصوّف عابدانه اي كه در مورد صوفيان 
خراسان به كار مي رود، فرق دارد. به اين معنا كه در تصوّفي كه ابومنصور ارائه مي كند – چنان كه بارها در اين سطور اشاره 
شده است – پيروي و عمل به سنّت در مقابل عقل مداران و اصحاب كلام و قياس، از اهميّت والايي برخوردار است. امّا در 
تصوّف عابدانه، سخن از طرح تصوّفي در چارچوب شريعت است و در اينجا به نظر مي رسد كه طرف مقابل صوفيه، علما 
و فقهاي متشرعّ هستند و صوفيان با نگارش آثار صوفيانه مبتني بر شريعت، در پي اقامه براهین و ادلّه موجّه براي اقناع عالمان 

ديني و فقيهان مي باشند.
ابومنصور در كتاب " شرح الأذكار " كه در پي بيان اهميّت ظاهر و باطن ذكر است و در نوع خود كتابي بي نظير در 
تصوّف و عرفان به شمار مي رود، همه ده باب كتاب را با آيه اي از آيات قرآن كريم و نيز با كلامي از رسول خدا )ص( آغاز 
مي كند و قصد وي اثبات اين مطلب است كه آن چه او به عنوان يك صوفي بيان مي كند، همسو با كتاب و سنّت است و 
تصوّف و سنّت، با هم منافاتي ندارند. ابومنصور در اين كتاب، ابتدا معاني ظاهري ذكر را در پنج عمل عبادي )نماز، روزه، 
حجّ، جهاد و زكات( شرح مي دهد و سپس معاني باطني آن را در پنج باب ديگر كه با باب توبه آغاز مي گردد، بيان مي كند. 

او خود در اين مورد مي گويد:
و الطّاعات كلّها مقرونه بالذكّر. و الذكّر ذكران: ذكر ظاهر لحقيقه الخدمه و العبوديّه، و ذكر باطن لحقيقه الإخلاص و 

حقّا الربّوبيّه29. 
وي ذكر را به ظاهر و باطن تقسيم كرده و ذكر زبان و قلب را جزو نوع دوم، يعني ذكر باطني مي داند30. بومنصور براي 

تصوّف هم ظاهر و باطني معرّفي كرده، مي گويد: 
فامّا حقيقه ظاهر التصوف، فالاقتدا بسنه رسول الله صلي الله عليه و سلّم و الثبات فيها و مجانبه الحوادث و البدع و الصبر 
علي هجران البدعه و المخالفه. فامّــا حقيقه باطن التصوف، فالاقتداء بـوجود القلب علـي موافقه حبّ الله عـزوّجـلّ و صدق الاراده 

و الثبات فيا  الحقيقه و مجانبه حظوظ النفس و مخالفه الهــوي فـي الباطن و الصبر علي الهجران النفس31 .
اين شيخ اصفهاني و پايه گذار تصوّف مذهبي، در كتاب " أحاديث الاربعین " احوال و اخلاق متصوّفه را بر مبناي سنّت و 
حديث مي داند و براي اثبات عقيده خويش، چهل حديث از رسول اكرم )ص( را به عنوان سند ارائه مي كند. وي مي گويد:

فَإنّ أخلاق المتصوّفه تشتمل علي احوالٍ كثيره. اختصرنا من ذلك اربعین حالًا يشهد بصحّتها اربعون حديثاً من احاديثِ 
الرسّولِ، صلّي الُله عليه و سلّم، تحفّظـاً علي المتصوّفه في حقيقه مذهبِهم المخصوص بخصايص الاحوال الّتي تشهدُ بهـا حقايقُ الآثار 

و صحيحُ الاخبار عنه32.
شيخ ابومنصور، ظاهر احاديث منقول در كتاب خويش را - كه فقط سي و هشت مورد آن در نسخه موجود ثبت شده 
است - مربوط به مؤمنان صالح مي داند و باطن آن احاديث را مربوط به صوفيّه و عارفان و صدّيقان مي داند. اينان كساني 
هستند كه خداوند آنها را به مذهب سنّت مخصوص كرده است. وي هم چنین تأكيد مي كند كه اين احاديث، سرمشق مريدان 
تصوّف هست و آنان بايد به آداب و اخلاقي بر اساس آن احاديث، متخلّق بشوند33. همان طور كه ابومنصور در آغاز كتاب، 
28. دسترسي به برخي از آثار شيخ ابومنصور، از جمله » ادب الملوك » و » نهج الخاصّ » مقدور نشد. البتّه در صحّت انتساب » ادب الملوك » به وي ترديد وجود دارد. 
براي آگاهي بيشتر در اين مورد، ر.ك :Herman landolt :رساله اي در عرفان اسلامي از قرن چهارم. و براي اگاهي از فهرست آثار ابومنصور اصفهاني، ر.ك: افشار، 

ايرج: اخباري از چند نسخه خطّي در شيراز، صص4-251
29. اصفهاني، ابومنصور: شرح الذكار، ص6

30. همان، 19
31. اصفهاني، ابومنصور: المنهاج و المسائل و الوصيه، ص40

32. اصفهاني، ابومنصور: احاديث الاربعین، ص251
33. همان، ص252
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بيان كرده است، در هر باب كه يك حديث را در بر مي گيرد، ابتدا ظاهر آن حديث را شرح مي دهد و سپس با قيد عبارت 
ه " به باطن آن كه مخصوص متصوّفه است، مي پردازد. بدين ترتيب، مشاهده مي كنيم كه سير انديشگي  " ثّم للمتصوّفه خاصَّ

ابومنصور اصفهاني كه عبارت از ارائه تصوّف مذهبي يا حنبلي است، در اين اثر هم ادامه مي يابد.
رساله اي با عنوان " آداب المتصوفه و حقائقها و اشاراتها " دارد كه در آن از آداب صوفيّه بحث مي كند. آنچه وي را در 
اين مورد از مشايخ ديگر متمايز مي كند، يكي اختصاص كتابي مستقل به اين موضوع است، در حالي كه صوفيان ديگر بخشي 
از تأليف خود را به اين مبحث اختصاص داده اند، و ديگر نوع پرداختن به اين مبحث است. به عنوان نمونه، اگرآداب مشابه را 
در اين رساله و رساله كشف المحجوب هجويري مقايسه كنيم، متوجّه تفاوت عمده اي خواهيم شد و آن، اين است كه هجويري 
بيشتر به نقل قول پرداخته و به جنبه صوري اين آداب اكتفا كرده است، امّا ابومنصور نظم خاصّي را در هر ادب رعايت كرده 
است و با اين كار سعي داشته است تا آداب خاصّ صوفيّه را در شكل علمي ارائه بدهد. اين كار را خواجه عبدالله انصاري نيز 
در منازل السائرين خويش، به هنگام معرّفي اصطلاحات خاصّ صوفيّه، انجام داده است. او هم مانند ابومنصور كه هم در اين 

رساله و هم در كتاب " نهج الخاص "34 ، چنین ترتيبي را رعايت كرده، هر اصطلاحي را به ابواب سه گانه تقسيم كرده است.
ابومنصور در اين رساله، آداب صوفيّه را با شريعت و حقيقت دين پيوند مي دهد. به اين صورت كه در هر ادبي، ابتدا آن 
را در مرتبه علوم بررسي مي كند، بعد در مرتبه احوال كه از آن به " إشارات "تعبير كرده است، سپس در مرتبه توحيد و معرفت 
خداوند. پس در نظر او آداب صوفيان بايد با شريعت و حقيقت دين مطابقت كند و اين به نوعي، از سلوك باطني صوفيان نيز 
حكايت مي كند35. وي آداب صوفيان را به دو قسمت ظاهري و باطني تقسيم مي كند و معتقد است كه اجزاي باطني هم بايد 

مانند اجزاي ظاهر، از محظورات حفظ شوند36. شيوه او در معرّفي هر كدام از آداب، چنین است: 
فكان اوّل أدبه أدب الرسم بالعلم لحق الشريعه، ثم أدب الوجد فيا  الحقيقه بالوجد و أفرد إشارات التوحيد بالفرد ... 37. 
ذكر اين مطلب نيز خالي از فايده نخواهد بود كه مقصود ابومنصور از آداب در قسمت اوّل، رفتارهاي اجتماعي است و در 
قسمت دوم امور باطني است )حقائق المتصوفه( و قسمت سوم نيز آن ادب را به عنوان تعبيري مخصوص در تصوّف، شرح مي 

دهد. در خاتمه رساله چنین مي نويسد: 
الخفيّات لحال  بالإشارات  و  التقرّب،  المعلومات  بالحقائق  الطلب، و  لحقّ  المرسومات  بالآداب  بثلاثه  ناطق  الكتاب  هذا  و 
التعرّف. فبالآداب تخدم و بالحقائـق تتقرب و بالإشارات تعرف. فامّا الآداب فهـو ظـاهر الشريعه. و امّا الحقائق فهـو باطن الذريعه، 

و امّا المعرفه من حقّ الإشاره الرفيعه38. 
ابومنصور در بخشي از رساله" المنهاج و المسائل و الوصيّه " از صوفيان مدّعي اي كه نماز و روزه را تحقير مي كنند، به شدّت 

انتقاد مي كند. اين نشان مي دهد كه تصوّف براي او بدون عمل به فرائض ديني معنايي ندارد:
و من طعن في الصلوه و المصلّین بدعوي التصوف و المعرفه، فقد خالف السّنه و طعن خيار الأمّه. و إنما الصلوه محض الذكر 

... ثم الصيام جنّه و موافقه و ... 39. 
اين عقيده مي تواند به معني مخالفت ابومنصور با اسقاط شريعت باشد. از نظر او تنها كسي كه مدّعي تصوّف هست، بر 
نمازگزاران و روزه داران طعنه مي زند و كسي كه تصوّف را عبارت از تعطيل طاعات و عبادات و خالي بودن قلب از مراقبه بداند، 
با تصوّف دشمني دارد40. تصوّف براي ابومنصور حكم دين و ديانت را دارد41 و بديهي است كه هر گونه توهین و استخفافي 

34. باقري فرد، علي اصغر و نويسندگان ديگر: پيشین، صص8-177
35. اصفهاني، ابومنصور: آداب المتصوّفه و حقائقها و اشاراتها، ص17 )مقدّمه مصحح(

36. همان، ص26
37. همان، ص 27
38. همان، ص42

39. اصفهاني، ابومنصور: المنهاج و المسائل و الوصيه، ص37
40. همان، ص39

41. »و إنما التصوف دين و ديانه » : همان، ص38
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را نسبت به احكام دين برنتابد. عمل به شريعت و احكام دين چنان در نظر ابومنصور اهميّت دارد كه حتّي مجذوب سالك را 
كه با عنوان " واقع" از او ياد مي كند، از اين قاعده مستثني نمي دارد، چه برسد به سالك مجذوب يا به قول او " متوقّع ". در 

اين باره چنین مي گويد: 
و اصل التصوف واقع و متوقّع، فالواقع موهبه و هدايه. و المتوقّع طلب و رعايه. و ذلك بین مراد و مريد. و طالب و مطلوب، 
و قاصد و مقصود. فالمريد الطالب القاصد إلي التصوف بصدق الإراده، يقتدي بفعله ظاهرا و يهتدي بوجده باطناو يراعي قلبه 

خائفا، و يكون وجده ميراث جهده، و امّا المراد المحظورات، فالرضا المحبه حاله ... فالمريد عمل فوجد،  و المراد وجد فعمل42. 
ابومنصور سالك يا مريد را به شرط عمل به شريعت و مجاهده، مجاز به رسيدن به حقيقت مي داند و مجذوب سالك يا مراد 
هم از عمل كردن به تكليف، نبايد و نمي تواند شانه خالي كند و اين نيز شاهد ديگري است در اثبات اين نظر كه ابومنصور 

يك صوفي پايبند به شريعت است كه تصوّف خويش را بر پايه سنّت بنا كرده است.
يكي از موارد اساسي در باورهاي حنبليان، مخالفت آنان با تأويل هست و اين مطلبي است كه ابومنصور بارها در آثار خود 
بر آن تأكيد مي كند. پيش از اين نيز گفته شد كه يكي از معيارهاي مورد نظر ابومنصور در گزينش اساتيد و مشايخ، اين بود كه 

اهل تأويل و تشبيه و تمثيل و تعطيل نيستند. وي با تمسّك به دو آيه از آيات قرآن كريم، موارد مذكور را نفي مي كند: 
" ليس كمثله شيء " ينفي كُلَّ تشبيه و تمثيل. و " هو السميع البصير " ينفي كل تعطيل و تأويلٍ. و يثبت الصفات لله 

عزوّجل43ّ. 
بر خلاف حنابله، شافعيان با تأويل و باطن گرايي موافقند و تمايل صوفيان خراسان نسبت به تأويل آيات قرآن با اقدام يا 

اشاره به اين موضوع در آثار آنان مشهود است44.
يكي از مسائلي كه در عقايد عرفاني ابومنصور اصفهاني به چشم مي خورد و حاكي از ديدگاه سنّت گراي وي هست، 
مسئله مخالفت با جمال پرستي هست كه مسئله اي مطرح در زمان ابومنصور بوده است. از آنجا كه قائلان به عقيده جمال پرستي 
از اصحاب سكر و صوفيان اهل عشق هستند، مخالفین اين عقيده، به قطع و يقین از اصحاب صحو و از صوفيّه پايبند به 
سنّت و شريعت مي باشند. ابومنصور معتقد است كه يك صوفي واقعي، هم در گفتار و كردار و هم در امور عقلي، بايد پيرو 
سنّت باشد45. مي دانيم كه معتقدان به نظريه جمال پرستي مي گويند كه جمال الهي در چهره انسان زيبارو، قابل رؤيت است. 
ابومنصور قطع نظر از ديدگاه فقهي و شرعي اين قضيّه، نگاه به نامحرم را معصيّت مي داند و تعبير زيبايي در اين مورد به كار 

برده، مي گويد:
النظره بذر المعصيه و الغفله ماءوها و النّفسُ ساقيها و الشيطان زارعها و الحرصُ ارضُها و الشهوه شجرتها و الهوي راعيها و 
الدّعوي حاصلها46. زماني كه يك نگاه )آن هم نه مطابق ديدگاه فقها، نگاه دوم، بلكه همان نگاه اوّل( چنین آثار مخرّبي در روح 
و روان انسان به جاي مي گذارد و او را به سمت گناه سوق مي دهد، نگاه به انسان باجمال با اين برهان كه جمال الهي در چهره 
او ديده مي شود، به مراتب عواقب سوءتري خواهد داشت. پيش از اين اشاره شد كه ابومنصور به عنوان يك صوفي حنبلي، بر 
مذهب و سنّت، جهت مقابله با مشبّهه و معطّله و قدريّه تأكيد فراواني دارد. نظريه جمال پرستي هم از مقوله عقايد اصحاب 
تشبيه محسوب مي شود و مخالفت شيخ اصفهاني با اين مسئله، بيشتر به اين خصوصيّت صوفيانه او برمي گردد. او عقيده به 
جمال پرستي را توهّم و خيالي از جانب شيطان و متعلّق به مشبّهه مي داند و تأكيد مي كند كه خداوند فقط در قلب كساني 

است كه او را ذكر مي گويند و وجود حقّ را بدون وصف و كيفيّت مي داند:
ثّم حقيقه العقل منهم في السّنه ذفراد التوحيد و تجريد السّنه من حوادث الاسرار ، بدفع كلّ تشبيه و تعطيل. و إنّ كلّ ما 

42. همان، ص39
43. اصفهاني، ابومنصور: المناهج، ص20

44. مايل هروي، نجيب: مدخلِ ابومنصور اصفهاني )مقاله مندرج در دائره المعارف(
45. پورجوادي، نصرالله: دو اثر كوتاه از ابومنصور اصفهاني، ص19 )مقدمه مصحح(

46. اصفهاني، ابومنصور: الاختيارات من كلام أبي منصور معمر بن احمد بن زياد الاصفهاني )گزيده سخنان ابومنصور(، ص.12
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يحويه العقل و يحدّه الفهم و يراه القلب من شيخ ماثل او شخص قـائم او حسن او جمال مـوصـوف، يقع فـي الـوهم فيصفه القلب 
و كلّ ذلك من الشّيطان ، و ربّ العزهّ تبارك و تعالـي بخلاف ذلك. و ليس من الله تعالـي فـي القلوب الـّا ذكره و تذكاره و حبّه و 

اسراره و عظمته و جلاله و مشاهدته وجوده بلاوصف و لاكيف47. 

نتيجه
تصوّف مذهب حنبلي كه ابومنصور اصفهاني پايه گذار آن بود، در جريان شناسي عرفان اسلامي – ايراني، جايگاه ممتاز و 
ويژه اي دارد. ابومنصور بین مذهب حنبلي و تصوّف، پيوند عميقي ایجاد كرد. در تصوّف حنبلي بر مذهب و سنّت بسيار تأكيد 
مي شود و جمع سنّت و تصوّف، هدف صوفي حنبلي است. مقصود از حنبلي فرقه اي خاصّ در برابر ديگر فرق تسنّن نيست، 

بلكه مذهب و سنّت به عنوان امري منقول در برابر معقولات )متكلّمان، قدريّه، مرجئه و ...( تلقّي مي شود48.
ابومنصور با توجّه به آثاري كه بر جاي گذاشته است، صوفي صاحب فكر و فلسفه خاصّ خويش بوده است و مقلّد افكار 
و عقايد صوفيان پيشین نيست. بخشي از آثار او را معتقدات مذهبي وي تشكيل مي دهد و در دسته اي از آثارش درباره تصوّفي 
كه از ديدگاه او نشأت مي گيرد، سخن مي گويد. از آنجا كه توجّه به سنّت و كتاب و مذهب، اساس تفكّرات عرفاني او را 
شكل مي دهد، آثار او مملو از ابراز چنین عقايدي است. با اين كه وي آثار بكر و بااهميّتي در تصوّف بر جاي گذاشته است، 
امّا مورد بي توجّهي صوفيان معاصرش و محقّقان امروزي قرار گرفته است. دلايل ناديده گرفتن وي در تصوّف زمانش و چند قرن 
پس از آن، تا حدودي روشن است، امّا كم توجّهي به اين صوفي اصفهاني و تصوّف مذهبي وي در بررسي هاي مربوط به حوزه 

تصوّف و عرفان، توسط پژوهشگران كنوني، مبهم و سؤال برانگيز است.
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